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   چکیده

اجتماعی است که در اثر عوامل مختلفی بر ذهن فرد  -تنی سیبی روانآ، زخم روان

بسا زندگی و سرنوشـت او را بـه   گذارد و چه شود؛ تأثیري عمیق بر آن می وارد می

مـدت بـر    یکی از حوادثی که تـأثیر طـولانی  . دهد سمت و سوي دیگري سوق می

هاي متعددي  گجنه به واسط روياز این. حوادث جنگ است، گذارد روان فرد می

ویـژه جنـگ تحمیلـیِ     بـه ، که همواره در طول تاریخ گریبـانگیر کشـور مـا بـوده    

. است  نویسندگان ایرانی راه یافتهبرخی زخم در آثار  روانروایت ادبیِ ، ساله هشت

نمودهـاي  آن است کـه   توصیفی انجام شده و بر -پژوهش حاضر به روش تحلیلی

احمد محمود بررسی کنـد   »هزمین سوخت«رمان روانی را در  ۀاین ضایعبیان ادبی 

، همـین بـراي  . ها را تحلیـل نمایـد   یک از شخصیت و آسیب واردشده بر روان هر

سـپس تـأثیر آن را بــر   ،  زخـم پرداختـه   روان بــارهنخسـت بـه مباحـث نظـري در    

ایـن نتیجـه   ، در پایـان . اسـت  کـرده  تحلیل و بررسی  یادشدههاي رمان  شخصیت

بـا دیگـري متفـاوت اسـت؛ بـدین      ، هـا هر یک از شخصیت حاصل شد که واکنش

در آسایشـگاه   »شـاهد «شخصیت ، هاي واردشده بر آنان زخم ترتیب که بر اثر روان

گیـرد؛   از شخصـیت پیشـین خـود فاصـله مـی      »بـاران  ننه«شود؛  روانی بستري می

کلّـی از دسـت    مشاعر خود را به »گلابتون«شود و  دچار افسردگی حاد می» نرگس«

هـاي   بدیهی است در کنار آثار درخشان داستانی در ستایش از قهرمـانی . دهد می
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ظهور یافته در دفاع مقدس این رمان از منظر چارچوب نظري مختار نیز در خـور  

  .تواند باشد مطالعه می

  

 .زمین سوخته و احمد محمود، پردازي شخصیت، جنگ، زخم روان: هاي کلیدي واژه
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   مقدمه

روانِ او بـیش از دیگـر ابعـاد    ، هایی که حول محور انسان صـورت گرفتـه   از میان پژوهش

هـاي جدیـد و گـاه     تجربـه ه واسـط   روانِ انسانِ امروزي به. است شده  تحلیل اش وجودي

و یـا   روانِ فردي، اي و گاه بروز حادثه کند ترین روزهاي خود را سپري می غریب، هولناك

هـا و   حسـرت ، هـا و دردهـا   ایـن زخـم  . دهـد  یروان جمعی یک ملّت را تحت تأثیر قرار م

انـد و برخـی    بعضی فشارها سـطحی  .شود ها باعث ایجاد فشارهایی بر روان فرد می ناکامی

اي کـه ممکـن اسـت شخصـیت و      گونه  گذارند؛ به تأثیري عمیق بر روان انسان می ،دیگر

  .زندگی او را به سمت و سوي دیگري هدایت کنند

) 1زخـم  روان(ترومـا   ،شناسـی  از منظر روان، ناشدنی گاه حلاینگونه فشارهاي جدي و 

و جراحتـی دردنـاك؛    زخـم ، اي روحـی  زخم عبارت اسـت از ضـربه   روان. شود نامیده می

شود و حفره و شکافی در روان فـرد   ضربه وارد میه آسیبی که به یک بافت زنده در نتیج

اي  د دارد و مـا در زمانـه  جـا وجـو   زخـم در همـه   نماید کـه روان  چنین می. کند ایجاد می

هاي متفاوتی به ایـن   پردازان زیادي از جنبه نظریه رو از این. گذرانیم تروماتیک روزگار می

  .اند نظریه پرداخته و سعی در انطباق آن با واقعیت جامعه داشته

 ـه اجاز ،زخم اکنون بخش مهمی از فرهنگ ماست که به افراد روان  هـاي هتفسیر تجرب

داده آنهـا   معـانی متفـاوتی بـه   ، هاي فرهنگی دهد و در سایر زمینه را میزاي خود  آسیب

زخـم   روان«: دارد اظهـار مـی   جفـري الکسـاندر  ، زخـم فرهنگـی   در تعریـف روان  .شود می

دهد که اعضاي یک مجموعـه احسـاس کننـد در معـرض رویـداد       فرهنگی زمانی رخ می

گـذارد؛   آگاهیِ جمعی آنان باقی میناشدنی بر  هاي حذف اند که نشانه هولناکی قرار گرفته

هـاي   شان را بـه شـیوه   دهد و هویت آینده خاطراتشان را براي همیشه تحت تأثیر قرار می

زخـم   بنـابراین در روان  .)Alexander, 2004: 1( »کنـد  دگرگون می ناپذیراساسی و برگشت

تبعـیض  ، جنـگ  مسائلی از قبیل. بلکه با یک جامعه سروکار داریم، ما نه با فرد، فرهنگی

، زخـم فرهنگـی شـود و روان یـک جامعـه      تواند منجـر بـه روان   می... کشی و نسل، نژادي

  .جمعی آن را تحت تأثیر قرار دهده همچنین حافظ

در گونه سـنتّی کـه آغـازگر آن    . شود سنتّی و جدید تقسیم میه زخم به دو گون روان

                                                 
1. Trauma 
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قابـل  ، زخـم  زنمـایی بـودن روان  قابـل با  غیر، مباحثی همچون اجبارِ تکرار، است »فروید«

امـا  . شـود  وقوع و مسائلی از این قبیل مطرح مـی ه درك نبودن رخداد تروماتیک در لحظ

همچنـین   .کشـد  زخم و تنوع رواییِ آن را به چـالش مـی   ابعاد فرهنگیِ روان، گونه جدید

بـا هـر دو   ، در پژوهش حاضر. شود زخم فردي و جمعی می باعث ایجاد پیوندي بین روان

 .است  پردازان و تحلیل متن پرداخته شده گونه سنّتی و جدید به شرح دیدگاه نظریه

  

  پژوهش  پیشینه

تـاکنون پژوهشـی مسـتقل بـا ایـن       هاي این پـژوهش،  مطالعات و واکاويبا توجه به 

 ،ملــل امــا در ادبیــات دیگــر ،زبــان و ادبیــات فارســی صــورت نگرفتــهه عنــوان در حــوز

هایی نیز به زبان  همچنین پژوهش. است  یافتهزخم انجام  روان بارههاي فراوانی در پژوهش

  : از جمله. خورد مرتبط با این موضوع به چشم میفارسی 

زخـم   زن در ادبیـات از روان « ، پژوهشـی بـا عنـوان   )1394( زاده و همکـاران  حیـدري 

کـه بـه   اي  اند که در آن ضـمن نگـاه تـازه    انجام داده »به خودشناسی رسیدن) زخم روان(

زخـم بـه خودشناسـی     توانـد از روان  زن می ،اند که در ادبیات نشان داده، اند فروید داشته

 توانـد  جز در بخـش نظـري نمـی     به، هاي زن این مقاله به دلیل تمرکز بر نویسنده. برسد

   .پیشینه و سابقه این پژوهش تلقی شود

م و بازنمـایی آن در  زخ ـ روان« بـا عنـوان   در تحقیقـی ) 1395( نیا و دهاقـانی  موسوي

زخم را در داستان کوتـاهی از   بازتاب روان، »دهد عظیم توکیو را نجات میه قورباغداستان 

ایـن داسـتان را   ، اند که نویسنده اند و به این نتیجه رسیده نشان داده »هاروکی موراکامی«

و از لکـانی اسـت   ه در این تحقیق تأکید بـر شـیو  . است  رئالیسم جادویی نوشتهه به شیو

   .است  کمتر نام برده شده، فروید

اثر احمد  زمین سوختهبررسی عناصر داستان « در مقاله )1397( قلاوندي و همکاران

انـد   را بررسی کرده و به این نتیجـه رسـیده   زمین سوختهعناصر داستانی رمان  ،»محمود

اي  اشـاره  ،در این پژوهش. دهد و لحن رمان جدي است که رمان در فضایی واقعی رخ می

   .است  ها نشده به روان شخصیت
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، »زمین سـوخته هاي ترس و اضطراب در رمان  جلوه« در مقاله )1396( آقاخانی بیژنی

کـه   اندکرده و به این نتیجه رسیده تحلیل یادشدههاي ترس و اضطراب را در رمان  جلوه

ه مقابل ـ، هاي مقابله با تـرس و اضـطراب حاصـل از جنـگ در ایـن رمـان       ترین شیوه مهم

گونه که پیداسـت در مقایسـه بـا     همان. اجتنابی و سازوکارهاي دفاعی است، مدار هیجان

   .آید شمار می  آسیبی سطحی به ،ترس و اضطراب، زخم روان

بازنمـایی ترومـاي ناشـی از    « بـا عنـوان   ، پژوهشـی )1401( طایفی و صوابی اصفهانی

زخم ناشی از جنـگ را بـر    تأثیر روان انجام داده و »آمدهاي آن در رمان دیوار جنگ و پی

 ،زخـم  آن اسـت کـه روان   بیـانگر ها  یافته. اند هاي رمانِ دیوار بررسی کرده روان شخصیت

تنهـا  ما تأکید  ،این است که پژوهش حاضر تمایز. است  هویت کرده هاي رمان را بی انسان

  .گیرد برمی نیز درجمله فضاي شهر را  بلکه عواملی دیگر از، ها نیست بر روان شخصیت

  

  زخم تروما یا روان

مطرح  »وراي اصل لذّت«را در کتاب ) زخم روان(نخستین کسی است که تروما  ،فروید

اینگونـه تعریـف    ،زخـم در اغلـب کتـب نظـري     روان. کرد و به تعریف مفصل آن پرداخت

ي حسـی و  ا زاست که شامل رویداد یا تجربه ي آسیب ا زخم به معناي واقعه روان«: شود می

زخمـی کـه در گذشـته اتّفـاق      همچنین روان. )Heidarizadeh, 2015: 789( »تعاطفی اس

گذارد و عواقب منفـیِ آن بلندمـدت    تأثیر می  بر ذهن انسان، و خاطرات تروماتیک  افتاده

، تبعـیض شـغلی  ، جنسیه استفاد سوء، آسیب روانی«، بر سرگشتگی و ناامنی  علاوه. است

را علـل   »ویـژه تجـارب کـودکی    خشونت خانگی و به، زورگویی، منیتیخشونت مأموران ا

  .)Heidarizadeh, 2015: 789(  اند اصلی آسیب روانی دانسته

زمـانی اسـت کـه     ،حالت نخسـت «داند؛  زخم می دو حالت را سبب ایجاد روان، فروید 

ان و دستگاه عصبی نتواند هیجانات خود را رها کند؛ دومین حالت هنگامی است کـه زم ـ 

زخم به هـر هیجـانی اطـلاق     روان ،از نظر فروید. مکانِ رها شدن هیجانات نادرست باشد

 ـ . شود که روان ما از دفاع در برابر آن ناتوان باشد می  غیـر ه ترس و هراس ناشـی از تجرب

ذهـن انسـان ایـن    . شـود  سبب ایجاد شکاف در روان فـرد مـی  ، رویداد تروماتیکه منتظر

این تکـرار بـه ایـن     .)Mijolla, 2005: 1801( »کند ور مکرّر مرور میط زا را به حوادث آسیب
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 بـراي خـود قابـل   ، است  درکی را که تجربه کرده  قابل غیره دلیل است که ذهن ما حادث

هیچ مفهوم و معادلی براي ذهن فـرد نـدارد و    ،وقوعه تروماتیک در لحظه واقع. فهم کند 

  .یابدمیمعنا و مفهوم ، رار مداومتکه واسط  همچنین به، تنها با گذشت زمان

زخم همواره در آن تکرار  خواب و رؤیا یکی از مواردي است که روان، اعتقاد فروید  به 

 بـه طـور   ها و رؤیاهاي فـرد تروماتیـک   گوید که خواب او در وراي اصل لذّت می .شود می

م بیداري به تـرس  گرداند؛ وضعیتی که فرد هنگا پیوسته او را به وضعیت آن حادثه بازمی

تکـرار   ،بـه گمـان آنـان   . شود این امر کمتر سبب شگفتی مردم می. شود دیگري دچار می

به این معناست که آنان هنوز درگیر آسیب خود هسـتند  زخم در خوابِ افراد  مداومِ روان

  .)31: 1382، فروید(

زخم  صل رواني است که در آثارش به تحلیلِ مفدیگر کاو روان »لکان«، بر فروید  علاوه

امر «و  »امر نمادین«، »امر خیالی«ه مرحل  لکان براي روان انسان قائل به سه. است  پرداخته

مـازادي اسـت کـه     ،امـر واقـع  . زخم همان امـر واقـع اسـت    روان، از دید وي .است »واقع

نتوانسته وارد عالم انسان شود و همواره از مدار ساحت رمـز و اشـارت بـه بیـرون پرتـاب      

، مـوللّی (مانـد   برابر آن از گفتن بـازمی  آدمی از نامیدن آن ناتوان است و زبان در، دشو می

1396 :274-275(.  

نظـم نمـادین کـه    . تـوان بـه آن دسـت یافـت     شود و نمی امر واقع به واژه تبدیل نمی

. تواند معنـایی بـراي آن بیابـد    تواند آن را تسخیر کند و عقل نمی نمی، زبان استه ساخت

پس براي آن نیز نباید قائل بـه  ، زخم را همان امر واقع بدانیم روان ،اعتقاد لکان به   اگر بنا

زخم گویاي آن است که مانعی  روان ةاید، لکانه عقید  به. گونه معنا و مفهومی باشیم هیچ

شـود و   زخم سبب ایجاد وقفه در فرایند نمادسازي مـی  روان. در فرایند دلالت وجود دارد

هـاي فرویـد    این مورد را نیز به یافته ،لکان. کند ابتداییِ رشد ثابت میه سوژه را در مرحل

گاه جذب ساحت نمادین و  زخم همانند امر واقع نمادناپذیر است و هیچ افزاید که روان می

اندازه تلاش کنیم کـه درد و رنـج خـود را     هر. )117: 1394، هومر( شود امور اجتماعی نمی

  .نمادناپذیر است ماند که ی میهمواره چیزي باق، بیان کنیم

زخم فـردي دارد؟ الکسـاندر    زخم جمعی به چه معناست و چه تفاوتی با روان اما روان

فرآینـدهاي خاصـی را تشـخیص داد کـه      ،توان در سطح اجتمـاعی  می هرچند«: گوید می

انکـار و  ، از جمله سـرکوب ، ممکن است با فرآیندهاي موجود در سطح فردي برابري کند
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وي  .)Alexander, 2012: 2( »تأثیرات چنین فرآیندهایی متفاوت اسـت ، ایی خاطراتبازنم

را  »رنـج در خطـر  «تهدید براي هویت جمعی و نه فـردي اسـت کـه    «: کند خاطرنشان می

امـا نـه   ، شوند زا تلقی می رویدادها آسیب از گروهی ،زخم بنابراین در روان. کند تعریف می

 هـا بـه   روي که ایـن پدیـده  بلکه از آن ؛زا هستند ذاتی آسیب طور  بهآنها  به این دلیل که

   .)Alexander, 2012: 6-14( »گذارند میطور ناگهانی و مضر بر هویت جمعی تأثیر  

زخم و دگردیسی قلمرو آن از امر فردي بـه امـر عمـومی در سـاحت      تبارشناسی روان

بـر آن داشـت تـا بـا درگیـر       1990ه پردازان ادبی را از اواسط ده اجتماعی بود که نظریه

هاي نقـد ادبـی    مفهوم را در نظریه این، اي فشرده زخم به شیوه کردن زبان و مفاهیم روان

، شـمولی کـاذب باشـد    پرهیـز از جهـان  ، زخـم  روانه اگر چالش کلیدي نظری«. وارد کنند

ا و نیـز  ز آسیبه فرد هر تجرب ادبیات این مزیت را دارد که توجه ما را به ماهیت منحصربه

  .)Davis & Meretoja, 2020: 6( »هاي اجتماعی و فرهنگی آن جلب کند زمینه

  

  زخم جنگ روان

ي طبیعی از  ا سانحه، زخم شود؛ مرگ عزیزي تواند سبب بروز روان عوامل مختلفی می

آنچه ذهن فرد قادر بـه پـذیرفتن و    و هر، ناکامی در عشق، بیماري، ...زلزله و، قبیل سیل

مدت بر روان افراد  یکی از حوادثی که تأثیر عمیق و عمدتاً طولانی .ن نباشددرك کردن آ

اي  توان دلایـل عدیـده   سوزي است که می جنگ از بلایاي خانمان. جنگ است، گذارد می

ها و تلقی نادرسـت از یکـدیگر    براي وقوع آن ذکر کرد؛ اما شاید عدم درك متقابل انسان

  .ندتري باشدپس تر و محکمه دلیل محکم، داشتن

از نظر روانـی  ، ها ها و ساختمان نظر از ویرانی فیزیکی و ملموسِ سازهصرف، واقعهاین 

هاي پس از جنـگ جهـانی    در سال، باري. گذارد ناپذیري بر جاي می نیز اثرات گاه جبران

با سـربازانی مواجـه   ، زیرا در پی جنگ ؛زخم بازگشت فروید بار دیگر به موضوع روان، اول

. آنکه خللی در انـدام آنـان بـه چشـم بیایـد      بی ،بردند از اختلالات عصبی رنج میشد که 

نـه   ،»شده شوکه«اصطلاح  دریافتند که سربازانِ به بیش از پیشمتخصصان مغز و اعصاب «

 & Davis( »بردنـد  بلکه از ترس شدید رنـج مـی  ، ها اي ناشی از انفجار گلوله از اثرات ضربه

Meretoja, 2020: 13( .جنگ چنان نیرومند است که مغز بیمـاران   ۀحادث، فروید ةعقید  به
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آنان محکوم به زندگی مجدد واقعه در رؤیاهـایی  «بلکه ، قادر به پذیرش و هضم آن نیست

 »کننـد  از اجبار بـه تکـرار تبعیـت مـی    ، زا هاي آسیب هستند که با توجه به ماهیت حادثه

)Freud, 1953-74: 33( .ن مغز انسانِ گرفتار در حوادثی مانند جنگ چو، تربه عبارت ساده

کـم در  کند کـم  تلاش می، تواند خیلی سریع خودش را با شرایط جدید منطبق سازد نمی

   .اصطلاح با آن کنار بیاید این مسئله را براي خود هضم کند و به ،عوالم رؤیا

 ـ  ه گـاه از دریچ ـ  بر این باور است که جنگ هـیچ  »راجر لوکهورست« ل زمـان خـود قاب

زمان دیگري مشاهده کرد و این امـر را  ه بازنمایی نیست؛ بلکه حوادث آن را باید از دریچ

همچنـین شـکاف بـین    ، هـاي گونـاگون   هـا و زمـان   وقفه بین مکان تنش بیه دهندنشان«

مستقیم بـه روایـت آن دسـت     صورت غیر  داند که باید به زا و روایت آن می رویداد آسیب

براي پذیرش دیدگاه لوکهورست باید به ایـن نکتـه توجـه     .)Luckhurst, 2012: 83( »یافت

پـس از   اغلـب ، بر تأثیر در لحظه و هنگام جنـگ   هاي روانیِ جنگ علاوه کنیم که آسیب

تري خواهند داشت و براي همین است که لوکهورست چنـین  نمود بیشتر و وسیع ،جنگ

   .باوري دارد

ارتبـاط   مسـتقیم بـا خـود رویـداد در     رطور غی ـ  زخم ممکن است فقط به روایت روان

 رویداد را در غیـر ، زا هاي سرکوب آسیب پنهان کردن رویداد اصلی از طریق داستان. باشد

میـان  ، اما روایت از طریـق اسـتعاره  . دهد ترین حالت ممکن در دسترس قرار می مستقیم

  .کند گري می میانجی ،واقعیت و رخداد

اسـت؛ حتّـی     گیرکننـده  راي فـرد و جامعـه غافـل   همواره ب، پیامدهاي ناشی از جنگ

هم در افـرادي کـه دخالـت     رو از این. بینی باشد قابل پیشآنها  هایی که زمان وقوع جنگ

زخـم   و هم در افـراد عـادي سـبب بـروز روان    ) جمله سربازان از(مستقیم در جنگ دارند 

اشـخاص   ةآینـد ، وردآ هایی که هنگام وقوعش به بار می بر آشفتگی  علاوه، جنگ .شود می

احیـاي  «. گـذارد  دهد و اثرات خود را بر روان افـراد جامعـه مـی    را نیز تحت تأثیر قرار می

گویاي ایـن مطلـب اسـت کـه      ،تروماتیک و درك تأثیر آن از خلال ادبیات جنگه گذشت

فرویـد  . بر تداوم اختلالات پساتروماتیک جنگ غلبه کرد نموده، زخم را ملاحظه باید روان

تفسـیر امـور مرمـوز و بیـان      زیـرا گیـرد؛   از ادبیات کمک می هاهاي شرح اینگونه تجرببر

این سـخن  . )Aldoory, 2019: 4( »کاوي و ادبیات اهمیت دارد ها از راه زبان در روان ناگفته
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هـاي   باشد که معتقد اسـت آسـیب   فروید به نوعی متضمن پذیرش سخن لوکهورست می

تأثیر جنگ را پـس از آن  ، ؛ زیرا در این سخن فرویدیابدمید پس از آن نمو، روانی جنگ

 .ادبیات قابل بازنمایی دانسته استه و در آیین

  

  »زمین سوخته«نگاهی گذرا به 

شاید شهادت برادر احمد محمود در جریان جنگ تأثیري آشکار هم در آغازیدن احمـد  

یه اثر او جاي پایی استوار و محمود به نوشتن چنین اثر داستانی داشته همچنین در درونما

جنـگ   زمینـۀ دانند که در  را اولین رمانی می »زمین سوخته«رمان به هر روي، . عمیق دارد

از  .منتشـر کـرد   1361در فـروردین  احمد محمود این کتاب را . است  تحمیلی نوشته شده

: اسـت   شتاب کـرده ، احمد محمود در روایت وقایع جنگ، رو به گمان برخی از منتقدان این

فرصـت زیـادي    ،دهد که احمد محمود پس از یافتن سوژه تاریخ انتشار این رمان نشان می«

نقـل   به، جزینی( »شود هایی در کل اثر دیده می زدگی رو شتاب از همین. است  را از دست نداده

  .)188: 1383، ییاز آقا

اینگونـه بیـان    ،بخود را از نوشتن کتا ةانگیز، »لیلی گلستان«وگو با  نویسنده در گفت

حتی ، ماه اول جنگ  در این سه .ماه اول جنگ است  حکایت سه ،زمین سوخته«: کند می

از اتفّاقـاتی کـه در منـاطق نزدیـک بـه      ، یک از مناطق مختلف کشور هیچ، ها بعد تا مدت

کردند و  اما نه حس می، شنیدند چیزهایی می. خیلی جدي خبر نداشت، جبهه افتاده بود

دیـدم  ... رفتم سوسنگرد، رفتم اهواز، این بود که از تهران راه افتادم و رفتم جنوب .نه باور

نـد مـردمِ دیگـر    اکنم و مردم چه تحملی دارند و چـه آرام  چه مصیبتی را دارم تحمل می

خواسـت   دلـم مـی  . تفاوتی مناطق دور از جنـگ بـود   حسی و بی درد من این بی... شهرها

همین فکـر وادارم کـرد   . ا بفهمند که چه اتفّاقی افتاده استلااقل مناطق دیگر مملکت م

  .)160-158: 1374، گلستان( »را بنویسم زمین سوختهکه بنشینم 

منـد اسـت؛ زیـرا     باز هم باارزش و دغدغه، زده بدانیم زمین سوخته را حتیّ اگر اثري شتاب

ر سـوخته و نـابود   اي دیگ ـ هاي تاریخی به گونـه  حکایت سرزمینی است که در هر یک از برهه

تـوان   که مـی ، شود درخشان در ادبیات داستانی جنگ سندي می... زمین سوخته«. است  شده

دلانش گریست و گاهی نیـز تبسـم نیـز کـرد؛ چراکـه       بارها آن را مرور کرد و به حال سوخته
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  .)201: 1383، ییآقا( »حاصل جمع امید و ناامیدي است، زمین سوخته از نظرگاه محتوایی

  رمان زمین سوختهه لاصخ

دیـد اول  هبا زاوی ـ، »خوزستان«ماه اول جنگ تحمیلی را در   سه ،»زمین سوخته«رمان 

بـا هجـوم   . شـود  روایـت مـی   اي ناشـناس  رمان از زبان راوي. کند روایت می شخص مفرد

پرجمعیـت راوي نیـز   ه خانواد، در شهرهاي خوزستانآنها  نیروهاي عراقی و مستقر شدن

کننـد و   از اهواز به شهرهاي دیگر نقـل مکـان مـی   ، هاي دیگر اري از خانوادههمچون بسی

او و دیگـر بـرادرش   . مانـد  تن از برادرانِ خود در شـهر بـاقی مـی     تنها راوي به همراه سه

امـا او کـار را بهانـه    ، خواهند که شهر را تـرك کنـد   می) برادر دیگرشان(از خالد ) شاهد(

هـا را بـه    کـه یکـی از همسـایه     حـالی  از چندي خالد در پس. ماند کند و در شهر می می

شـاهد دچـار بحـران روحـی     ، بر اثر شـهادت بـرادر  . شود شهید می، رساند بیمارستان می

  .گذارد پیوندد و راوي را تنها می خود میه اعضاي خانواد ناچار به دیگر شود و به می

همـین  ه واسـط   رود و به می) باران بست ننه بن(دیگري ه او به محلّ، با تنها شدنِ راوي

 ـ .شـود  هاي جدیدي در رمان آشـنا مـی   خواننده با شخصیت ،امر مثـال شخصـیتی    رايب

که جنگ را فرصـتی   »شعبان کَل«در مقابل ، گذرد باران که از جان و فرزند می همچون ننه

  . گیرد قرار می، داند فروشی می براي گران

، خانـه بـود   عـادت همیشـگی در قهـوه   سرانجام در یکی از روزهـایی کـه راوي طبـق    

امشـب بـه   ) صـابر (دهد که یکی از بـرادرانش   رسد و به وي خبر می او از راه میه پسرعم

 ـ، در همان شب. جا سپري کند شب را در آن رواز اینقبلی تلفن خواهد کرد؛  ۀخان ه محلّ

مـان در حـالی   ر. شوند شهید می ،کنند و بسیاري از دوستان راوي باران را بمباران می ننه

شـاید  [ .دوسـتان خـود در زیـر آوار اسـت     ةوجوي جناز یابد که راوي در جست پایان می

 .]دوستان در اینجا استعاره از برادر احمد محمود در عالم واقع باشد

آشـفتگی و اوضـاع   ، درمانـدگی ، جـاي ایـن رمـان از آوارگـی     احمد محمود در جـاي 

درد . اســت  تحمیلــی ســخن گفتــهنابســامان مــردم خوزســتان در همــان آغــاز جنــگ  

ومـان خـود را رهـا و مهـاجرت     خـان  ،خاطر جنـگ  که به را ها یا همان کسانی زده جنگ

ترفندهایی را که مردم بـراي نجـات جـان خـود و دیگـران بـه کـار         ،روایت کرده، کردند

اي بـراي بـازگو    توان همچـون آیینـه   این رمان را می رواز این. است  نشان داده، بستند می
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زمـین  «. دانسـت  هـاي اول جنـگ تحمیلـی    در همـان مـاه  ، کردنِ اوضاع اجتماعی ایـران 

عنـوان  . ویرانی جسم و ویرانی روح آدمی، ویرانی مکان ؛اي بر ویرانی است مرثیه ،سوخته

  .)40: 1395، سعیدي( »تنهایی تفسیر تام و تمامی از حادثه دارد گویی به، رمان

  .کنیم هاي رمان را آغاز می یل روان شخصیتتحل، اجمالی ۀپس از ذکر این مقدم

  

  هاي تروماتیک رمان شخصیت

  شاهد

 ،شخصـیت اصـلی  . هاي اصلی رمان اسـت  یکی از برادران راوي و از شخصیت، »شاهد«

بـه  . رود برد و حوادث داستان با تکیه بر او پیش مـی  فردي است که داستان را به جلو می

یت اصــلی ممکــن اســت داراي نیروهــاي شخصــ ،جمــال و میمنــت میرصــادقیه عقیــد

شـود   هاي مطلقاً مثبت باشد که در این صورت تبدیل به قهرمان می العاده و ویژگی خارق

  .)176: 1377، میرصادقیمیمنت و  میرصادقیجمال (

هـاي   هایی است که نویسنده در چند جاي رمـان بـه ویژگـی    یکی از شخصیت ،شاهد

هاي متغیر رمـان اسـت؛    او یکی از شخصیت. کند می اخلاقی و رفتاري وي اشاره، ظاهري

  .گیرد از شخصیت آغازین خود فاصله می) خالد( گونه که پس از شهادت برادر بدین

طـور پیوسـته     شخصـیتی اسـت کـه بـه    : انـد  شخصیت متغیر را اینگونه تعریف کرده

کـاملاً  ، اسـتان اي که وضعیت او در انتهـاي د  گونه  دستخوش تحول و دگرگونی است؛ به

امـا ایـن تغییـر مطلقـاً مثبـت نیسـت؛       . )303: 1378، داد(متفاوت با ابتداي داستان است 

کند که این تغییر ممکـن اسـت رو بـه     خود اشاره میه نیز در مقال »اسدي«گونه که  همان

مهم و «اما باید ، همچنین ممکن است کم یا زیاد باشد .اصطلاح منفی نیز باشد بدي یا به

  ).727: 1395، اسدي(باشد  »ديبنیا

گـروه  «: اسـت   هاي داستان را به دونـوع تقسـیم کـرده    سیروس شمیسا نیز شخصیت

تا انتهـاي  ) نوع نوشتار مشابه دیگر یا هر(اشخاصی هستند که از ابتداي داستان  ،نخست

عـه  اشخاص زیادي از افراد جامه و نمایند آن ثابت و نامتغیر باشند؛ طرز فکر ثابتی داشته

هـایی   شخصـیت  ،نـوع دوم . انـد  اینگونه شخصیت را شخصیت ثابت یا ساده نامیده .باشند

تـدریج تغییـر    ممکن است به، هستند که بر اثر بحرانی روانی یا هرگونه عامل مشابه دیگر
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اي دارنـد   روان پیچیده. کنند و ما در طول داستان شاهد رفتارهاي متفاوتی از آنان باشیم

ایـن نـوع شخصـیت را شخصـیت      .تواند به شـناخت آن برسـد   راحتی نمی که خواننده به

و نـوع دوم را   »تیـپ «شخصـیت نـوع اول را   ، بندي دیگـر  در یک تقسیم. اند متغیر نامیده

  .)174-173: 1387، شمیسا( »گویند می »فرد«

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،است  بندي اخیر شمیسا را در نظر داشته رضا براهنی نیز تقسیم

مانند در جامعه دارد؛ اما گـاه   تیپ حالتی کلیشه، از نظر براهنی .هد د صالت را به تیپ میا

یـک  «: گیـرد  کند و از حالت ثابت خود فاصـله مـی   غلبه می فردیت بر همین شکل قالبی

ولی نویسنده ممکـن اسـت بـا    ... تیپ تاحدي قبلاً در اجتماع به صورت آماده وجود دارد

، به این معنی که ممکن است تیپی را انتخاب کـرده . را داشته باشد »رفتار یک فرد« ،تیپ

، طور که هست فردیت او را نشان دهد و یا ممکن است تیپ را انتخاب کرده و او را همان

 ،هاي تیـپ تـا پایـان داسـتان تغییـري نکـرد       اگر ویژگی. )290: 1368، براهنی( »نشان دهد

صـورت فـرد     تیـپ بـه  ، دچار تغییراتـی شـد   ماند و اگر صورت تیپ باقی می  شخصیت به

  .)291: همان(آید  درمی

انسان را ، فشار ناشی از جنگ. سازد دیگر می یاز شاهد شخصیت) خالد(شهادت برادر 

، اسـت   گاه با آن مواجه نشده که در زندگی متمدن هیچدهد  قرار میدر موقعیت متفاوتی 

هـاي   تـوان از آن درس  مـی ، هـدف باشـد   مخرّب و بی، رحمانه هرچند چنین آزمایشی بی

انسان خود را با هر نوع ، هایی آموخت که از طریق آن بسیار ارزشمندي در رابطه با روش

آوري فـرد   تـاب ه جنب، به عبارت دیگر. کند سازگار می، چه در جنگ و چه در صلح، فشار

ادبیاتی که بـه  تمام «ادبیات جنگ نیز از این دوگانگی مستثنی نیست؛ . کند را تقویت می

هـاي   اي خاکستري بین آشنایی خوانندگان بـا وحشـت میـدان    در نقطه، پردازد جنگ می

  .(kurtz, 2018: 213) »وجود دارد استفاده از احساسات شدیده و وسوس نبرد

هاي واردشده بـر یـک    است؛ شاهدي که مصیبت  شاهد جان دادن برادر بوده، »شاهد«

توانـد   شـاهد مـی  . زنـد  مهر تأیید میآنها  بیند و بر چشم میرا به ) یا یک کشور(خانواده 

و شـاهد مـرگ عزیـزي     هر یک از ما باشد؛ هر یک از ما که جنگ را لمس کرده ةنمایند

نهایـت  ، هنگـام مـرگ بـرادر    ویـژه به، نویسنده در توصیف حالات شاهد رو از این. ایم بوده

  .است  دقّت و وسواس را به خرج داده
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چنـین بیـان    ،وگو با لیلی گلستان تلخ را در در گفت هايهز همین تجرباحمد محمود نی

خصوص که در همـان   به. ام مستقیماً این درد را حس کردیم خود من و خانواده... «: کندمی

ه تواند نماینـد  بنابراین شاهد می. )158: 1374، گلستان( »سه ماه اول بود که برادرم کشته شد

رمـان  ه که احمد محمود در مقدم  کسی، برادرِ شهید نویسنده، »خالد«احمد محمود باشد و 

  .نوشته است »یاد برادرم محمد که شهید شد«کند که کتاب را به  خاطرنشان می

طـور مفصـل ایـن      شود و نویسنده به شاهد پس از مرگ خالد دچار بحران روحی می

  :است  هاي روحی را بیان کرده دگرگونی

انگار که زیر بار سـنگینی دارد از  . رود خمیده راه می. دکمر شاهد قوز دار« -

  .)131: 1378، محمود( »آید پا درمی

بـه   از راسـت بـه چـپ و بـاز    . کند به حرکت کـردن  شاهد بنا میه بالاتن« -

اش  طور که نشسته است و بالاتنـه  همین، راست و به چپ و چند لحظه بعد

پـردرد و  ، دایش آرامص ـ. آیـد  به حرف مـی ، کند به چپ و راست حرکت می

آخـر چـه کشـیدي    ه اون لحظ«زند  انگار که با خودش حرف می. خفه است

  .)134: همان(»» !...برادر؟

وي . گر تغییر حالات روحی شـاهد پـس از مـرگ بـرادر اسـت     نبیا یادشدههاي  نمونه

روانش قادر به پذیرفتن وضعیت جدیـد  . است که خارج از تحمل اوست  دچار دردي شده

کند و به  اش شروع به حرف زدن می رو در خلوت خود با برادر از دست رفته از این .نیست

دوم به آن اشاره ه که در نمون(وگو با خود  این گفت. شود نوعی درد خود را با او سهیم می

امري تروماتیـک   ،شهادت خالد براي شاهد. ادامه دارداز رمان  هصفح در چندین )کردیم

سـه   -همـین دو ، شـاهد «: گویـد  ر جایی از رمان از زبان راوي میاست و نویسنده د  بوده

زیـر بـار سـنگین از پـا     «ناگهـانی و   »پیـر شـدن  «این . )136: همان( »است  ساعت پیر شده

شاهد نـاتوان از بیـان   . است »امر واقع« ،تعبیر لکان  زخم یا به ناشی از وقوع روان »درآمدن

کند که با شخصیت پیشـین او   انجام کارهایی میاو را وادار به  ،همین امر .درد خود است

  .اموري که شاید فاقد توجیه منطقی باشند ؛در تقابل است

تغییـرات  «عنـوان   بامواردي ، »راهنماي تشخیصی و آماري اختلالات روانی«در کتاب 
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ذکر و خاطرنشان  »زا پذیري در ارتباط با رویداد آسیب محسوس در برانگیختگی و واکنش

ما در اینجا بـه  . شود این تغییرات در فرد ثابت می، رصورت بروز دو مورد از آنهاکه د شده

پـذیر و   رفتار تحریـک  -1«: استپردازیم که در رفتار شاهد قابل ملاحظه  ذکر مواردي می

صورت پرخاشگري کلامی   که معمولاً به) با اندکی تحریک یا بدون آن(هاي خشم  طغیان

 -3 .خـود ه پروا با نابودکننـد  رفتار بی -2. شوند ا اشیا ابراز مییا جسمانی نسبت به افراد ی

  .)403: 1393، انجمن روانپزشکی آمریکا( »آمیز پاسخ یکه خوردن اغراق

بنـا بـه اعتقـاد کـاپلان و     . بینـیم  خالـد مـی  ه زخم را در رفتار شاهد با جنـاز  اوج روان

صـورت تـوهم ظـاهر    ممکن است به ، رفته داریم احساسی که به شخص ازدست ،سادوك

 و کـاپلان (واقعـی تلقـی کنـد     آن فقدان را غیـر  ،شخصِ بازمانده، شود و در سوگ طبیعی

صـورت   شود و بدین گفته می »انکار« ،شناسی به چنین حالتی در روان. )186: 1369، سادوك

اش را از دسـت   آوري چـون توانـایی تـاب   ، زخم است که شخص پس از شدت یافتن روان

اي  آورد کـه چنـین واقعـه    زند و حتّی گاه بـه زبـان مـی    به انکار ماجرا میدست ، دهد می

  .است  گاه رخ نداده هیچ

مالیخولیـا و  ه توضیحاتی دربار  اندك، تر به موضوعشرسد براي پرداختن بیبه نظر می

واکنشی بیمارگونه بـه از دسـت    ،یامالیخول«، فروید ةبنا به عقید. ضروري است، سوگواري

؛ امـا در  )Freud, 1957: 252( »کشد خود را می، رد علاقه است که در آن فردمو ءدادن شی

این بدان معنی است کـه   .شود گمشده معطوف می ءپرخاشگري به سمت شی، سوگواري

صورت یکپارچه طـی    یک آسیبِ دردناك است که اغلب مراحل شیدایی را به ،مالیخولیا«

پر از رنـج و آشـفتگی در   ه عنوان یک لحظ  که ممکن است عزاداري به  کند؛ در حالی نمی

 Davis( »شـود  که در نهایت به شفا و بازگشت به حالت عادي منتهی می نظر گرفته شود

& Meretoja, 2020: 136(. 

 ـ می یادشدهبا توجه به توضیحات  سـوگواري   ۀتوان نتیجه گرفت که درد شاهد از گون

واقع شـاهد   در .صرف است تفاوت از انکارِاما سوگواري شاهد اندکی م. نه مالیخولیا ،است

. کنـد  او همچون موجودي زنده برخـورد مـی  ه ولی با جناز ،است  مرگ برادر را باور کرده

جـان   تواند بی واقع او نمی در .است و هم انکار  یعنی از طرفی هم مرگ برادر را باور کرده

، اسـت   در عالم نمادین پذیرفته او مرگ خالد را، به بیان دیگر. بودنِ پیکر برادر را بپذیرد
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نیـافتنی   باورناپـذیر و دسـت   ؛متعلّق به امر واقع است ،اش دارد ولی احساسی که به جنازه

  :شود بهت و شگفتی اطرافیان میه رو مای شود؛ از این در کلمات خلاصه نمی ؛است

، شـاهد !... دیگه نـاراحتی بسشـه  ... ش برسانمش به خانه... خوام زودتر می« -

  ...افتد هق می است به هق  طور که نشسته مینه

کوبـد بـه قبـر     پیشانی را مـی ، وار دیوانه و بعد!... برات مهمون آوردم... پدر -

 »شـود  هـوش مـی   جوشـد و کنـار قبـر پـدر بـی      اش می خون از پیشانی. پدر

  .)148-147: 1378، محمود(

هاي اندوه  واکنش، گدیدگی پس از مررابطه با داغ هاي اختلال استرس حاد در نشانه

و  تجزیـه ، هـاي تجربـه کـردن مجـدد     نشـانه ، در اینگونـه مـوارد  «. گیـرد  برمی حاد را در

نظیـر خـاطرات   ، بـر داشـته باشـند    هایی را به فقدان در برانگیختگی ممکن است واکنش

و احسـاس خشـم    باور نکردن اینکه آن فرد مرده است، مزاحم در مورد شرایط مرگ فرد

  .)422: 1393، انجمن روانپزشکی آمریکا( »در مورد آن مرگ

براي بستري شدن در بیمارسـتان راهـی    »دکتر شیدا«سرانجام شاهد بنا به تشخیص 

  :شود تهران می

کـنم   به صابر تلفن می. فرستد تهران باري میه شاهد را با طیار، دکتر شیدا« - 

قـرص و   دکتر شیدا کلّـی . وضعش خیلی بده. که برود فرودگاه و ببردش خانه

  .)151: 1378، محمود( »!پزشک باید ببرینش روان. شربت بهش داده

یکـی از  «: اسـت   گفتـه ، نوشـته  »زمـین سـوخته  «رضا براهنی در نقدي که بـر رمـان   

ی با مرگ یروانی شدن ناگهانی شاهد در رویارو، آقاي محموده هاي قص ترین صحنه موفّق

آقاي محمود از طریق شاهد نشان ... ر استروایت این روانی شدن بسیار مؤثّ... برادر است

، رود جاي عاطفی که حتی تا حد سرسام و هـذیان هـم پـیش مـی     دهد که هیجانِ به می

 بـه ، براهنـی ( »حادثگی و کرختی نجـات بدهـد   بی، نواختیکتواند یک قصه را از ی چقدر می

  .)165: 1383، یینقل از آقا 

  باران ننه

شـاید نویسـنده   . و شخصیتی پویا و متغیر است رمان هاي اصلی باران از شخصیت ننه

پرداخته و  هاي ظاهري او ویژه ویژگی به، باران بیش از هر شخصیت دیگري به توصیف ننه
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واقع نویسـنده   در. است  از صلابت و محکمی وي سخن گفته، هر کجا مجالِ سخن یافته

پرداخت مستقیم شـامل  . است  باران پرداخته طور مستقیم یا توصیفی به شخصیت ننه  به

طـور    شود کـه نویسـنده بـه    هاي ظاهري یا اخلاقیِ شخصیت می توصیف مستقیم ویژگی

  :است  مثلاً در رمان آمده. )70: 1375، عابدي(کند  صریح آن را بازگو می

رو خیره  به که راست به رو-از چشمانش . ماند باران به سنگ می ننهه چهر« -

  .)252: 1378، محمود( »بارد یانگار آتش م -اند شده

اسـت و نـه     زنی است که نه مرگ شـوهر او را از پـا درآورده  . دارد »دل شیر«باران  ننه

در عین حال مـادري دلسـوز و مهربـان اسـت و     ، او زنی صبور و محکم. جبهه رفتن پسر

  .در جبهه است »باران«، دلاوري پسرش ،دهد او رنگ غرور می ةچیزي که به چهر

 بـه  یک معنا که هر ند؛ بدانهست تروماتیک ،هاي محوري آثار احمد محمود شخصیت

وجوي راهی بـراي   کشد و در جست دردي را با خود به دوش می، اقتضاي شرایط خویش 

 سـو بـه  کشند و بـا خـود از ایـن    دردها را به دوش می ،ها شخصیت. رفت از آن است برون

هـاي خـویش    زخـم  براي التیـام دردهـا و روان  همه به دنبال آنند تا راهی . برند سو می آن

شوند و بـه   دردها پیچیده می. شود امري که در واقع منجر به دگردیسیِ دردها می ؛بیابند

 ؛گردنـد  هـا بـه تـراژدي بـدل مـی      زخـم  روان. شـوند  تري تبدیل مـی  هاي تازه درد و زخم

تر  پنهان، هرچه آشکارترکنند و با بیان  زبانی تازه پیدا می ؛شوند تر می تر و عمیق گسترده

  .شوند تر می و غامض

تفـاوت   او نسبت به جنگ بـی  .کند شده بروز می صورت دگردیسی  باران نیز به درد ننه

خود را براي ، دوشادوش مردان و دیگر افراد شهر، سال است زنی میان هرچندماند و  نمی

محلّـه  ه عضو کمیت ـ، است  او که از رفتن به جبهه منع شده. کند نبرد با دشمن آماده می

دوش در میدان محلّـه نگهبـانی     به  شود تا کار با تفنگ را یاد بگیرد و سرانجام تفنگ می

  .دهد می

برجسـته کـردن نقـش زن در جامعـه     ، همچـون جنـگ  ، حوادث تروماتیک آثاریکی از 

شخصـیت زن پـس از   . نقش زن است ةفرصتی براي مشاهد ،هاي تروماتیک موقعیت«. است

 .کنـد  زخم با یک هدف آغاز می و تلاش خود را براي مقابله با روان سیري را آغاز، و درد رنج

او بایـد چیـزي را در درون   ، براي به دست آوردن ایـن قـدرت  . هدف او شناخت خود است
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بیـان   ،تروماتیکی را که در ذهـن ناخودآگـاه خـود دارد    هايهزن باید تجرب. خود تغییر دهد

طور قابل تـوجهی از زنـدگی     اما قدرت خود را به ،یابد اخودآگاه بروز مین هاهاین تجرب. کند

اگـر او زبـان   . کنـد  شخصیت زن تلاش براي به دست آوردن قدرت را آغاز می. گیرد زن می

  .)Heidarizadeh, 2015: 793( »تواند جهت کلمه را تغییر دهد می، صحبت را داشته باشد

تـر شـدن ایـن     سـبب غنـی  ، زخم روان ۀبا نظری پیوند خوردنِ رویکردهاي فمینیستی

بیننـد کـه    اي پیچیده و چندلایه مـی  زخم را پدیده روان ،ها فمینیست«. است  نظریه شده

ــل شــناخت نیســت ، اجــزاي شــناختی ــه تنهــایی قاب یکــی از ... عــاطفی و روحــی آن ب

، انهاي مردســالار در زمینــه، زخــم هــاي کلیــدي بــراي زنــانِ بازمانــده از روان اســتراتژي

  .)Kurtz, 2018: 11( »خودمراقبتیِ جمعی است

تـابی   بـی «و  »اشـک نریخـت  «باران حتّی پس از شنیدن خبر شهادت پسرش نیـز   ننه

  :»نکرد

است و   نوار فشنگ حمایل کرده، چپ و راست، ها پشت سر تابوت باران ننه« - 

  . )252: 1378، محمود( »دارد است و آرام قدم برمی  تفنگش را سرنگون گرفته

باران یادآور زنانی چون مادر حسـنک وزیـر اسـت کـه      نکه شخصیت ننه کوتاه سخن آ

درد بگریسـت   بیهقـی بـه  ه جزعی نکرد و بـه گفت ـ  ،وقتی خبر بردار کردن فرزند را شنید

  .)199: 1383، بیهقی(

توانـد   از دسـت دادن مـی  . بسـتگی دارد  »از دست دادن و رنـج «شدت به  زخم به روان

یا مـرگ یـا پایـان یـک     (ی داشته باشد؛ مانند از دست دادن یکی از عزیزان معانی مختلف

تـوان مـرگ خـود     تعبیري مرگ یکـی از عزیـزان را مـی     به. یا از دست دادن خود) رابطه

 اي از هسـتیِ مـا را شـکل   بخـش قابـل ملاحظـه   ، زیرا روابط عاطفی و اجتماعی ؛دانست

رو فقـدانِ دیگـريِ    همـین  از .بطی هسـتیم داشت چنین روادهد و بالطبع خواهان نگاه می

 ـ. گـذارد  خلأ وجودي در درون ما بر جاي مـی ، مهم از دسـت دادن و غـم و انـدوه    ه تجرب

ثبات کند یا حتّـی   احساس هویت ما را بی، پیونددهنده و به همراه آنه تواند این رشت می

، کـرد  ا را حفظ میهاي معنایی که قبلاً یکپارچگی م سیستم، زا آسیب ۀضایع. از بین ببرد

وقفه مانع از انسـجام مجـدد و    طور بی  هاي قبلی به رويِ مداومِ آسیب پیش. برد از بین می

  .شود درگیر شدن معنادار در جهان می
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 »اسـت   باران انگـار کـه قـامتش بلنـدتر شـده      ننه«: گوید در جاي دیگري نویسنده می

شـاید  ، مرگ برادر به یـاد بیـاوریم  شاهد را هنگام ه اگر پشت خمید. )254: 1378محمود، (

البته ذکر ایـن نکتـه   . باران پی ببریم ننه »قامت همچون خدنگ«بهتر بتوانیم به صلابت و 

واکنشـی یکسـان ندارنـد و هـر     ، زخم نماید که افراد در مواجهه با روان خالی از فایده نمی

. فاوتی نشـان دهـد  العمل مت تواند عکس می کس با توجه به روحیات و حالات درونیِ خود

و ایـن در صـورتی    توان بعد از مرگ فردي عزیز تشـخیص داد  اختلالات سازگاري را می«

، نظر گرفتن هنجارهاي فرهنگی هاي اندوه با در یا تداوم واکنش، کیفیت، است که شدت

انجمـن  ( »بیشـتر باشـد  ، رود طور معمول انتظار مـی   از آنچه به، مذهبی یا متناسب با سن

  .)427: 1393، کی آمریکاروانپزش

باران را در محاکمه و کشتن دو تن از بزهکـاران   اما اوج تغییر تروماتیک شخصیت ننه

آن دو را در میـدانِ محلّـه   ، دستی چنـد نفـر از همسـایگان    او با هم. محلّه شاهد هستیم

کاري که نه پیش از این مرتکب شـده بـود و نـه حتّـی     . کند سپس تیرباران می، محاکمه

  .کن بود بعدها مرتکب شودمم

بـاران نیـز پـس از ایـن      ننه. انزوا و دوري از دیگران است، زخم یکی از پیامدهاي روان

بعـد از  . دهد سبک زندگی خود را تغییر می، اتفّاق گویا بر اثر پشیمانی و یا عذاب وجدان

  :ن اتفّاقبه دنبال ای. گیرد باران می شوراي محلّه تفنگ را از ننه، این دو فرده محاکم

انگـار کـه از   . رود مسجد که درس قـرآن بخوانـد   حالا روزها می، باران ننه« -

است و به مسجد رو   کس قهر کرده است و انگار که با همه چیز زده شده همه

بلنـدتر بـه   ، باران تو لباس سیاه و روسـري سـیاه   قامت بلند ننه. آورده است

  .)297: 1378، محمود( »رسد نظر می

مـادري دلسـوز و   . باران داراي ابعاد شخصیتی متفاوت بود ننه، که ذکر آن رفت گونه همان

دانـد؛ تفنـگ بـه دسـت      هـاي خـود مـی    توانـایی  ۀزنی استوار که جنگ را فرصتی براي عرض

رساند و سـرانجام همـه را    کند و به قتل می بزهکاران را محاکمه می، دهد کشیک می، گیرد می

ه هـاي رمـان بـه انـداز     یـک از شخصـیت  شاید هـیچ . برد اه میکند و به خلوت خود پن رها می

  .هاي متفاوت و غریبی نشان نداده باشد واکنش ،تروماتیک جنگه باران در مواجهه با واقع ننه

 :شخصیت ممکن است سه حالت پیدا کنـد ، بسته به موقعیت قصه ،به باور براهنی بنا
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 ـ ،نخست اینکه ممکن است حوادث را عوض کنـد  در دومـین   .ی خـود تغییـري نکنـد   ول

و در سـومین حالـت    ولی حوادث دچار دگرگونی نشود ،شخصیت خود تغییر کند ،حالت

بـا توجـه بـه ایـن     . )293: 1368، براهنی(هم شخصیت و هم حوادث دچار دگرگونی بشوند 

  .باران در نظر گرفت توان براي ننه سومین حالت را می ،تعریف

  نرگس

در واقـع او در  . ي فرعی رمـان و شخصـیتی ثابـت و ایستاسـت    ها نرگس از شخصیت

ولی نقش کوتاهی که این شخصیت  ،است  زندگی شخصی خود دچار تغییر و تحول شده

زخـم روایـت    ثابت است و نویسنده اوضـاع او را پـس از وقـوع روان   ، کند در رمان ایفا می

امـا   ،ی در داسـتان نـدارد  نقشی اساس ـ، شخصیت اصلیه انداز  شخصیت فرعی به. کند می

حضور این شخصیت براي فضاسازي در کنـار   ،کند خاطرنشان می »شریفی«گونه که  همان

  .)882: 1386، شریفی(دیگر تمهیدات مفید است 

هـاي   رو به نویسنده مجال پرداختن به ویژگی از این .شود نرگس یکباره وارد رمان می

او همسـر و پسـر    .فات رفتـاري او هسـتیم  دهد و ما فقط شاهد توصی ظاهري خود را نمی

شـوهر  - »جمشـید « ،در همـان آغـاز جنـگ تحمیلـی    . اسـت   بزرگ خود را از دست داده

نام روستایی در آن هنگام کـه اکنـون بـا    ( »ویس«او را به همراه فرزندانش راهیِ  -نرگس

شود  می ولی گم. بپیونددآنها  کند تا خود بعدها به می) است  همین نام به شهر بدل شده

ــرگس نیــز در اردوگــاه  . ماننــد و زن و فرزنــدانش در آن شــهر تنهــا مــی ــزرگ ن پســر ب

 »اهواز«دهد و حال که نرگس دوباره به  جان خود را از دست می ،زدگان بر اثر سرما جنگ

  .شاهد شخصیت دیگري از او هستیم، است  برگشته

 ،هـاي اخیـر   ر سـال د«. مهاجرت و پناهنـدگی اسـت  ، زخم یکی دیگر از مصادیق روان

زخـم عمـومی    روان ةتـري از پدیـد   هـاي برجسـته   آوارگی و مهاجرت به نمونه هايهتجرب

پناهنـدگان ممکـن   . اي طـولانی دارد  سـابقه  ،ادبیات تبعید و آوارگـی ... است  تبدیل شده

فیزیکـی و جـدایی از   ه حمل ـ، سـوءتغذیه ، از دسـت دادنِ دارایـی  ، شکنجه، است با زندان

  .(Kurtz, 2018: 15) »جه شوندخانواده موا

بیانگر وضـعیت ترومـاتیکی اسـت کـه     ، دهد توصیفاتی که نویسنده از نرگس ارائه می

  :است  شخصیت داستانی به آن دچار شده
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زن . انگار که اختیـارش دسـت خـودش نیسـت    . است  نرگس سکوت کرده« - 

ا لام تـا  ه ـ بچـه . فقط سرش را تکان داد، میکانیک که حالش را پرسید محمد

تا بروم ... زده هستند اند و انگار که بهت انگار که لالمانی گرفته. گویند کام نمی

چیـزي بـه وقـت    ... هاي کوکی عین آدم. گردد سرِ نرگس همراهم می، تو اتاق

 بغض گلـویش را گرفتـه  . آید هو نرگس به حرف می است که یک  اخبار نمانده

انگـار کـه دیگـر تـاب رنـج      . ند گریه کندتوا انگار نمی. کند است اما گریه نمی 

حرف زدن نرگس آرام اسـت  ... است  است و تمام شده  سوخته. کشیدن ندارد

اسـت    چنان دردي قد کشـیده  ،اش تفاوتی اما در کلامش و در بی. تفاوت و بی

  .)175: 1378، محمود( »کشد که هر کلامش همچون تازیانه به جانم تیغ می

از دسـت  ، سکوت طولانی«: داند هایی می را داراي چنین ویژگی فرد ترومازده ،بن ایزر

از دست دادن خـود در یـک   ، هاي تکراري گزارش، حسی عاطفی بی، دادن کنترل عاطفی

 »تغییرات در صدا و تغییرات در زبان بـدن ، ناتوانی در گفتن یک داستان، زا رویداد آسیب

(BenEzer, 1999: 58) .را در رفتارهاي نرگس شاهد هستیمها  ما بسیاري از این ویژگی.  

، »اسـت   است و تمام شـده   سوخته«نرگس که گوید  آنجا که نویسنده از زبان راوي می

هـا هرگـز بـه زنـدگی معمـولی خـود        این حادثهه گویاي آن است که نرگس پس از تجرب

در تعریـف  . است  شده »کرختی هیجانی«توان گفت که نرگس دچار  می. گشت بازنخواهد

برانگیختگـی اسـت کـه بـا تجزیـه       هاي کم یکی از نشانه ،کرختی هیجانی«: اید گفتآن ب

تفـاوتی هیجـانی اسـت و نقـش      احساسـی و بـی   نوعی بی ،کرختی هیجانی. مرتبط است

  .)22: 1401، قهاري( »هاي منفی را به عهده دارد هیجانه برابر تجرب محافظت از خود در

طبیعـت  ، هـا نهایی که عامل آ وحشت. کند میواقعیت خشن هستی را آشکار  ،زخم روان

بلکـه  ، هـا نیسـت   اي از نشـانه  زخم فقط یک رویـداد یـا مجموعـه    روان. هاستو دیگر انسان

هـاي حـاد    زخم روان. بنیاد بودن وجود و بودن در جهان بی: رویارویی با ماهیت هستی است

شـخص از  . کنـد  دچار مـی ثباتی  وي را به بی، گذارد حرکتی که بر فرد می به دلیل حس بی

رویـدادي  ه به فلج شدن و لرزیدنی که در نتیج ـ، دهد ادامه دادنِ کاري که هر روز انجام می

اي است که مـا معمـولاً در    این امر احتمالاً همان عارضه. شود دچار می، افتد خاص اتفّاق می

عملکـرد   ،وماتیـک به این معنا که فرد قبل از رویـداد تر  .کنیم زخم گمان می روانارتباط با 
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  .کند علائم دیگري را تجربه می ،زخم روانه اما اکنون بر اثر تجرب ؛است  خوبی داشته

 هاي نـرگس نیـز از ایـن رویـداد متأثرنـد و پسـر       بچه، خوانیمآنگونه که در رمان می

 ،پسـر نـرگس  . گیـري روي بیـاورد  به مـاهی ، اش مجبور است براي گذرانِ زندگی ساله ده

 کـه  زخم فرانسـلی بایـد گفـت    در توضیح روان. است »زخم فرانسلی روان«ارز از ي ب ا نمونه

خـاص خـود نیسـت؛     ۀمحدود به زمان و جامع ـ ،ها برخی بر این باورند که اینگونه آسیب

. شـود  کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می هاي پس از خود را هم درگیر می بلکه نسل

فیزیکی و جنسـی در  ه استفاد سالانِ بازمانده از سوءزخم فرانسلی در بزرگ مثال روانبراي 

 بنـا بـه  . شـود  هاي جنگ یا اسیران جنگـی دیـده مـی    بازماندگان اردوگاه، دوران کودکی

مسئولیت در  بارهرسد که سؤالاتی در زخم زمانی به سطح فرهنگی می روان« ،ژوکوا ةعقید 

بـراي ایجـاد فاجعـه    تـوان   چه کسی یا چـه چیـزي را مـی   : شود عمومی مطرح میه حوز

 ,Zhukova( »تواند مسـئول مقابلـه بـا پیامـدهاي آن باشـد؟      سرزنش کرد و چه کسی می

  :گوید نرگس می بارهنویسنده در ،در جاي دیگر رمان .)336 :2016

مثـل شـهاب   ، هـاي اشـک نـرگس    انگار که قطره... حرف زدنش غم دارد« -

نـرگس سـوخته   ... دکن ـ اما نرگس گریه نمـی  .کشد اتاق را خط می ،تاریکی

بلند وسط حیاط نشسته اسـت و بـراي    زیر نخل پایه، تو نور ماه است و حالا

  .)177-176: 1378، محمود( »زند میکانیک حرف می باران و زن محمد ننه

کننده باعث ایجاد سـد   هاي ناکام موقعیت. کند نرگس تأکید می »سوختن«نویسنده بر 

در نتیجه شخص را دچار تعارض یا فشـار روانـی    .شود یافراد م ۀهیا مانع در برابر خواست

شکل  ،ها اما این واکنش. دهند واکنش نشان می ،ها براي عبور از این موانع انسان. کند می

گـاهی   ،اسـت ... سرکوب خـاطرات و ، هر چند اغلب به صورت پرخاشگري .یکسانی ندارد

یابـد   ی و افسردگی پایان مـی سرخوردگ، گیرد و به ناامیدي نیز شکل منفعلانه به خود می

  .)8: 1396، آقاخانی بیژنی(

او روزهایی را تجربه کرده که تمام توان او را . کشیده و ترومازده است زنی رنج ،نرگس

هـاي احمـد محمـود هـم      زنان در رمان. است و حال حتّی قادر به گریستن نیست  گرفته

جامعـه   ةهـاي روزمـر   در فعالیـت  نقشـی  ،داري دار هستند و هم در کنار خانه مادر و خانه

شدت در محیطی ایرانی  به. اما این زنان حضور دارند و کاملاً ملموس و قابل درکند. دارند
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هسـتند   يکشـیده و کـار   زنـان رنـج   ،هاي این نویسنده اغلب زنان در رمان. کنند سیر می

  .)25: 1391، کبیري، ترکمانی باراندوزي(

  گلابتون

نویسنده در توصیف او . فرعی رمان و شخصیتی متغیر است هاي گلابتون از شخصیت

بر ویژگی ظاهري و زیبایی او تأکید دارد و این توصیف هم از زبان خـود   بیش از هر چیز

 ناگهـان « ،اي که با ورود او به رمان ها؛ به گونه شخصیت نویسنده است و هم از زبان دیگر

در میـان انبـوه    .)156: 1378، محمـود ( »نبـارا  بسـت ننـه   گردد به طرف بن سرها برمیه هم

  :است  نویسنده در جایی به توصیف رفتاري او نیز پرداخته، توصیفات ظاهري

وقـت   پـدر گلابتـون هـیچ   ه از خان. همیشه آرام است. گلابتون آرام است« -

  .)198: همان( »شود صدا بلند نمی

 ـ   ، سرانجام در پایان رمان  ـ  بـازمی خـود  ه در همان شـبی کـه راوي بـه خان ه گـردد و محلّ

  :کشند جسد گلابتون را نیز از زیر آوار بیرون می ،کنند باران را بمباران می ننه

هـیچ کلامـی    بـی ، انگـار کـه در خـواب باشـد     بعـد . کند گلابتون ناله می« -

رو را نگـاه   روبـه ، نشیند و بـا نگـاهی نابـاور    زند و می ها را به زمین می دست

  .)327: همان( »کند می

ه باور نکرده است و ایـن برخـورد اولیـه بـا حادث ـ    ، وز چیزي را که به چشم دیدهاو هن

ثبـت   ةاجـاز  ،چنان نیرومند است که بـه حافظـه   ،زخم هنگام وقوع روان. تروماتیک است

زخـم   پردازان بر این باورند که روان به همین دلیل بسیاري از نظریه. دهد رویدادها را نمی

آن را بـراي حافظـه قابـل فهـم      ،ست؛ بلکه گذشت زمانرخ دادن قابل درك نیه در لحظ

زخـم هنگـام وقـوع     لزوماً درست نیسـت کـه روان  « که برخی دیگر بر این باورند. کند می

بلکه براي برخی از  ،تنها یک رویداد مخرّب و استثنایی استزخم نه روان .شود تجربه نمی

زا تنها چیزي است کـه از   آسیب ۀطور کلیّ حادث  تروماتیک و بهه یک زندگی روزمر، افراد

  .(Davis & Meretoja, 2020: 34) »آن آگاهی دارند

امـا اوج  . بـرد  آسا از زیر آوار جان سـالم بـه در مـی    گلابتون معجزهه سرانجام دختربچ

  :شود رو می خواهر خود روبهه افتد که او با جناز ا اتفّاق میجزخم براي او آن روان
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نگـاهم همـراه پرسـتار کشـیده     ... شود یره میگلابتون به جسد خواهر خ« -

ه گلابتون بچ. گردانم سر برمی. شنوم هو جیغ گلابتون را می شود که یک می

جسـد  ، تا بخواهم تکان بخـورم و تـا زن  . خردسالش را بالاي سر برده است

کوبـد و   بچه را محکـم بـه زمـین مـی    ، گلابتون، خواهر گلابتون را دور بزند

سر کودك چنان به سـنگ خـورده اسـت    . کند به دویدن فریادکشان بنا می

  روي زمـین پخـش شـده   ، است و مغز همراه خـون   که فرقش شکافته شده

  .)328: 1378، محمود( »است

زنـدگی   ،شـود  ضربه و شوکی که بر اثر از دست دادن خواهر بر روان گلابتون وارد می

خارجی کنار بیایـد و آن را  ه تواند با این ضایع چراکه ذهن وي نمی ؛کند وي را مختل می

اسـت کـه در     شـده  »زدگـی  اختلال وحشـت «توان گفت که گلابتون دچار  می. هضم کند

زدگیِ خودانگیخته در اختلال استرس حاد خیلـی   حملات وحشت«: تعریف آن باید گفت

شـود کـه    زدگی فقط در صورتی تشـخیص داده مـی   اختلال وحشت حال  با این. نداشایع

  .)425: 1393، انجمن روانپزشکی آمریکا( »منتظره باشد دگی غیرز حملات وحشت

کلّـی از دسـت     مشـاعر خـود را بـه   ، زخم ناشـی از مـرگ خـواهر    گلابتون بر اثر روان

زنـد و   خود را بر زمین مـی ه اختیار بچ اي که بی شود؛ به گونه دهد و گرفتار جنون می می

ماند و شـاید ایـن   خبر می خصیت بیخواننده از سرنوشت این ش. شود باعث مرگ وي می

اما مسئله اینجاست؛ آیا مـادري  . شخصیت پس از درمان بتواند دوباره مشاعرش را بازیابد

، اسـت   ترین شکل ممکن بـه قتـل رسـانده    که خود فرزند خردسال خویش را به دردناك

  تواند به زندگی معمولی خود بازگردد؟ می

  :خوانیم می »نِ آرامگلابتو«و اما آخرین توصیفی که از 

دود و جیـغ   ها را از هم باز کرده اسـت و دور میـدان مـی    گلابتون دست« -

  .)328: 1378، محمود( »کشد می

تـأثیري  ، دانـیم  بر مختل کردنِ ایمنی و امنیت که ما اغلـب آن را بـدیهی مـی    فقدان

امنیت و خـود  هاي قبلی براي حفظ  ناکافی بودنِ راه ،زا تجاربِ آسیب. ژرف و شگرف دارد

و خطرنـاکی   ناپـذیر بینـی  و فرد را در رویارویی با دنیاي ذاتاً پیش دهد امنیت را نشان می
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، در ایـن رابطـه  . دهد که در آن کار کردن و به دسـت آوردن معنـا دشـوار اسـت     قرار می

  .شود متلاشی می شناختی اوه وارو نه صرفاً یک الگوي رفتاري یا طرح دنیاي واقعیِ فرد
  

  »زمین سوخته«زخم در رمان  وایت و روانر

پردازي رمـان را بـه    روایته زخم بر ساختار و شیو تأثیر روان، در این بخش از پژوهش

گـویی بـراي نویسـنده ایـن     . شود رمان با سیري خطّی آغاز می. دهیم اختصار توضیح می

 .یت کنـد مطلب حائز اهمیت است که زندگی اشخاص را قبل از جنگ و بعد از جنگ روا

نمـایش    توانـد بـه   خـوبی مـی   تمایز میان این دو برهه را بـه ، با اتّخاذ سیر خطّی رواز این

اي تروماتیـک   روابط علّی و معلولی در رمـان حاضـر اغلـب حـول محـور حادثـه      . بگذارد

  .دهد تا رویدادي تروماتیک را رقم بزند چیز دست به دست هم می گویی همه. چرخد می

نـه از کسـی   ، ی است که نه در جریان رویدادها دخـل و تصـرّف  طرف شخص بی ،راوي

. پـردازد  ها می همچنین بیشتر به بیان حالات بیرونی اشخاص و اتفّاق. کند داري می جانب

آنچـه را   تواند وقایع را پوشـش دهـد و هـر    بدون شک فردي با چنین دیدگاهی بهتر می

بـا  (یی از رمان به راوي داناي کل ها اما در بخش ،شخص است راوي اول. ثبت کند ،ببیند

  .شود نزدیک می) دیدي محدود

 راويِ آن را فردي بیکار دانسته، نوشته »زمین سوخته«گلشیري در نقدي که بر رمان 

وگو با لیلی گلستان این مسـئله را اینگونـه    احمد محمود در گفت. )59: 1383، ییآقا( است 

. راوي نویسـنده اسـت  ، ببینیـد ... ام کـرده راوي را آگاهانـه منفعـل   «: اسـت   توجیه کـرده 

، راوي کـه مـتهم بشـود   ... قدر اول را دارد، فکري بنديِ روشن نویسنده به اعتباري در لایه

 »نـه راوي و فقـط راوي  ، شود فکري است که متّهم می فکري و حالت انفعالی روشن روشن

 ۀدر پی نقد جامع ـ، فعلاي من واقع نویسنده با انتخاب راوي در. )161-160: 1374، گلستان(

  .فکرِ منفعل است روشن

راويِ خـود  ، لازم است به این نکته اشاره کرد که گویی نویسنده، یادشدهه افزون بر نکت

 بدین معنا که به دلیل اینکه جنگ کاملاً غیـر . کند مضمون رمان انتخاب می چارچوبرا در 

بـه   رواز ایـن  .ین مسئله را بپذیرداست ا  راوي هنوز نتوانسته، دهد مترقبه و ناگهانی رخ می

هاي عینـی را گـزارش    زنند و تنها روایت ماند که در سطح شهر قدم می افراد سرگردانی می
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خواهد باورم شـود   دلم می«: گوید رابطه با شهادت برادر می او در جایی از رمان در. دهند می

  .)135: 1378، مودمح( »ام مثل سنگ شده. است  اما هنوز باورم نشده، و گریه کنم

درك  ،زخـم  زخم به این نکته اشاره شد که افراد در مواجهـه بـا روان   در بحث از روان

گونه که راويِ رمان حاضر قادر بـه   همان ؛درستی از آن ندارند و قادر به هضم آن نیستند

بنـابراین  . باشـد  نمی، هضم شهادت برادرش و تمامی حوادثی که در حال روي دادن است

  .است  راويِ درخور موضوع انتخاب کرده، چنین نتیجه گرفت که نویسنده توان می

توصیفات راوي از افراد گوناگون ، خورد چشم می  دیگري که در رمان حاضر بهه مسئل

راوي شرح حال این اشخاص را کـه  ، دهد اي که دست می به هر بهانه. و زندگی آنان است

گویی نویسنده در پی نشان دادن ایـن  . آورد میان می  به، کشیده هستند اغلب مردمی رنج

هاسـت بـا    بلکـه سـال  ، انـد  ترومـازده نشـده   ،شبه بـر اثـر جنـگ    نکته است که افراد یک

توانـد   زخـم در فـردي مـی    روان. طریقـی   کـس بـه   هـر ، کنند هاي خود سر می زخم روان

شد این اسـت  با اي که حائز اهمیت می نکته. ... در فردي دیگر تنهایی و، دستی باشد تنگ

  .است  نبودهآنها  نمایش گذاشته و عامل  ها را به زخم که جنگ تنها آن روان

  نماید؛ چراکه نویسـنده قصـد داشـته    رمان داراي سیر زمانی خطیّ است و این منطقی می

ه پس قطعاً نه گذشـت . منتظره اتفّاق افتاد جنگی که غیر ؛ماه اول جنگ را روایت کند است سه

تـوان بـراي آن    و نـه مـی   خود را روایت کنده است که بخواهد از آنجا قص  اشتهدور و درازي د

  .آن را آغازي براي روایت خود بداند ،نگاه اي متصور شد تا نویسنده با روش پیش آینده

  

  گرایان مانندگی فرد تروماتیک به یکی از مفاهیم بنیادي صورت

  رسـاند کـه در   بندي می به این جمعانسان را ، تأمل در بسیاري از متون و توسعاً علوم

ه بررسـی پیونـدهاي بینـامتنی در حـوز     .هـایی وجـود دارد   پیوندها و مشابهت ،آنها میان

طرح چنین پیونـدهایی نیسـت؛   ، اما در اینجا هدف ،مطالعات بینامتنیت قابل طرح است

واند بـا  ت رسد می شناسی است که به نظر می هایی از علومی مانند روان بلکه طرح مشابهت

  .نقد ادبی قابل مقایسه و بررسی باشده در حوز »زدایی آشنایی«مبحث 

توان  گرایان برآنند که ادبیت متن منوط به چند عامل است که از آن جمله میصورت

زدایی به صورت ساده یعنی کاربرد واژگـان در غیـر از    آشنایی. زدایی اشاره کرد به آشنایی
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هاي ادبی است و  یک مورد قابل انطباق با بسیاري از آرایه همین .معناي معهود و متداول

-شـناخته  توان براي نمونه به استعاره یا مجاز اشاره کرد که در معنایی غیر از معنـاي  می

هنگامی بـه تعـین    واژه، ها از نظر فرمالیست کوتاه سخن اینکه. روند خود به کار می ةشد

در ، زدایـی  کند که در فرایند آشنایی پیدا میرسد و به عبارت دیگر صورتی ادبی  ادبی می

  .گردد صورت شاخص و قابل توجه می  معناي جدیدي به کار گرفته شود و در آن

قابلیـت انطبـاق و بررسـی بـا     ، زداییهمین ویژگیِ واژه در آشنایی که رسد نظر می  به

در آنهـا   بـراي پیش از برخورد با مسـائلی کـه   ، افراد ترومازده. اشخاص تروماتیک را دارد

 ،شـوند  کـه ترومـازده مـی     اما هنگـامی  ؛اند افرادي معمولی، زخم است حکم تروما یا روان

چنـان پـالوده    ،هـا  زخم شوند؛ انسانی که زیر سنگ آسیاي روان تبدیل به انسانی دیگر می

  !غم بماند تواند از محنت دیگران بی یابد و دیگر نمی گردد که عواطفش صیقل می می

نده را مـتّهم بـه   ویس ـزده گردنـد و ن  اي شـگفت  نـدگان از چنـین مقایسـه   شاید خوان

اي چنـدان   گمان این همانندي بـراي خواننـدگان آشـنا و حرفـه     انشاپردازي کنند؛ اما بی

بنـدي   شیرازهه اشاره کرد که در مقال »بوریس ژارکو«توان به  براي نمونه می .غریب نیست

نشان دهـد   »ارگانیزم«شابهت میان اثر ادبی را با ادبی به مثابه یک علم کوشید تا م ۀنظری

یـک  ، جالب توجه این است که ژارکوه نکت. به سه مورد اشاره کرد، ها و براي این مشابهت

! مقایسـه کـرد   »شناسـی  زیسـت «واقـع بـا یکـی از مفـاهیم و اصـطلاحات       اثر ادبی را در

  .)45: 1391، کدکنی شفیعی(

 ةتشابه فرد تروماتیک با واژگان تغییریافتـه در حـوز  نده در باب ویسنه مقایس بنابراین

  .نماید چندان غریب و دور از ذهن نمی ،معنایی

  

  گیري نتیجه

. هاي اجتماعی است جنگ یا آشوب، زخم یکی از مصادیق روان، گونه که گذشت همان

و احمـد محمـود بررسـی     »هزمـین سـوخت  «هاي رمـان   روان شخصیت ،در پژوهش حاضر

بـا  غـاز جنـگ،   آدر  شدرابـر متأثر از ضربه هولناك شـهادت  نویسنده . ه استشدتحلیل 

هاي ناشی از  و به ابعاد مختلف آسیب اي را فروگذار نکرده نکته، نگاهی موشکافانه و دقیق

هـاي   همچنین وي نسبت به روان شخصـیت . است  هاي اجتماعی پرداخته جنگ و آشوب
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  .است  توجه نبوده خود بی

 بـوده،  از حیـث شخصـیت غنـی   ، هـاي احمـد محمـود    دیگر رماناین رمان همچون 

ولی ، است  اي براي ورود شخصیت جدید به رمان خود استقبال کرده نویسنده از هر بهانه

  . است  در این پژوهش به تحلیل و بررسی چهار شخصیت بسنده شده

سـرزمینی اسـت کـه همـواره داغـدار فرزنـدان خـود بـوده و بسـیاري از           ،خوزستان

زخـم را   روان ،جنـگ  واقـع  در. انـد  زخم دست و پنجه نرم کرده اي روان مردمانش با گونه

  .بلکه فقط آن را نمایش داد، براي این سرزمین به ارمغان نیاورد

شـدت   هـاي رمـان بـه    باري نتایج حاصل از این بررسی گویاي آن است که شخصـیت 

رد که باور نکردن و کنار نیامـدن بـا   توان اذعان ک شاهد می بارهمثلاً در. ترومازده هستند

اي کـه پـس    گونه  به؛ است  روان او را دچار آسیب و راهی بیمارستان کرده، شهادت برادر

رغـم تمـام    باران علی ننه. کند از زنده بودن خود احساس شرم و گناه می ،از مرگ برادرش

همچنـین  ، دآن را فرصتی براي شکوفایی خـو ، شود هایی که در جنگ متحمل می آسیب

سال به خـود   باران در قالب زنی میان ننه. داند نوآوري در قوانین مربوط به یک جامعه می

اي سنتّی کـه چنـین امـري را     آن هم در جامعه، دهد دو تن بزهکار را میه محاکم ةاجاز

توان چنین در نظـر گرفـت کـه او در عمـق ناخودآگـاه خـود بـه         بنابراین می. تابد برنمی

فعالیـت  ه تغییـري کـه بـه زنـان اجـاز      ؛ی در اوضاع اجتماعی دل بسته بودتغییري اساس

  .دهد پاي مردان را می پابه

مـردان و زنـان   ، تردید در مباحثی همچون پناهنـدگی  نرگس باید گفت که بی بارهدر

ــه دلیــل شــرایط روحــی حســاس . بیننــد دو آســیب مــی هــر ــا زن ب ــر ام ــین ، ت همچن

ویـژه در   بـه . شـود  ان روحـی و روانـی بیشـتري مـی    دچـار بحـر   ،پذیري بیشتر مسئولیت

  .کشند دوش می تنهایی به بار زندگی را اغلب به ،زنانآنها  کشورهاي جهان سوم که در

بـاران   گیري و انزواست کـه در رفتـار ننـه    گوشه ،زخم یکی از پیامدهاي روان هر روي  به

 ـ  رگس را میشدند که ن برخی به افسردگی و سکوت دچار می. قابل مشاهده بود ه تـوان نمون

شدند؛ همچون شاهد که مرگ بعضی دیگر راهی بیمارستان می. این مسئله به حساب آورد

  .مانند گلابتون ،شدند برخی نیز گرفتار جنون می. برادر خویش را به چشم دیده بود

اثر عوامل مختلفی به وجـود   تواند بر زخم می روان، گونه که پیش از این اشاره شد همان

، عامـل جنـگ اسـت    ،هـا  زخمِ مشترك تمامی شخصـیت  روان هرچنددر رمان حاضر . یدبیا
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دهنـد و روان   ها واکنشی یکسان در برخورد با حوادث تروماتیک از خود بروز نمـی  شخصیت

شـاهد و  (زخـم در دو شخصـیت    عامـل روان . شـود  به دلیلی دچـار آسـیب مـی    یک بنا هر

، »مرگ فرزنـد «) نرگس(در یک شخصیت ، »خانوادهاز دست دادن یکی از اعضاي «) گلابتون

تحـول اجتمـاعی   «) بـاران  ننـه ( ی دیگرو در شخصیت »تجربه کردن شرایط سخت«همچنین 

  .دبو »پاي مردان هاي اجتماعی پابه سهیم شدن زنان در فعالیت«و  »ناشی از جنگ

همچنـین   .زا باشد که خـود شـاهد آن باشـیم    تواند آسیب مرگ عزیزان اغلب زمانی می

اي  عنـوان حادثـه    توانـد بـه   کمتـر مـی  ، اگر مرگ طبیعی باشد. ناگهانی و غیرمنتظره باشد

 ،زخم جمعیِ الکسـاندر  زخم فرديِ فروید و روان روان ،در پژوهش حاضر .زا تلقی شود آسیب

بـدیهی   .اسـت   زخم فردي مبناي پژوهش قرار گرفته اما تنها روان ،دو توضیح داده شده هر

هاي ظهور یافته در دفاع مقـدس   کنار آثار درخشان داستانی در ستایش از قهرمانی است در

  .تواند باشد این رمان از منظر چارچوب نظري مختار نیز در خور مطالعه می
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